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 فرمان هفتم  

 دزدی مکن  

  یعنی چه؟

   داشته باشیم   ما باید از خدا  ترس داشته باشیم و او را دوست

که ما اجازه نداریم پول و یا اموال همنوعان خود را   طوری ه  ب

ها  آن   یا با کلاهبرداری از دیگران مال و اموال به ناحق برداریم و

، تا مال و اموال خود را حفظ کرده و یا زیاد  کنیمرا تصاحب  

  کنیم. 

می کنند که فرمان هفتم   فکر    طور  بعضی از انسان ها این

هکار گفته شده است. مثلا برای کسانی که از  بَبرای افراد تَ

ری می کنند و یا حتی  مغازه ها سیگار می دزدند و یا جیب ب  

چراکه این فرمان به  یست،  دوچرخه می دزدند. ولی اینگونه ن

ما شاهد    ،در تمام دنیا   .  می کندهمه ما انسان ها اشاره  

سارت وارده به  . خِهستیمتبهکاری و دزدی های روزافزونی  

سن این دزدها در هر دوره    لمان این مبلغ به میلیاردها یورو می رسد.  آطوری که فقط در  ه  ب  استبسیار بالا    سوپر مارکت ها از دزدی  

ید .و برای این که این دزدها نمی توانند تحت تعقیب قرار بگیرند از این بابت اقتصاد متحمل ضرر بزرگی در چرخه خود  آای پایین تر می  

طوری که افراد درست کار باید مبلغ  ه  این ضررها را در زمان خرید پرداخت نمایند. ب  اید  دم های دیگر بآمی شود. و بدین ترتیب  

را یک نوع روش زندگی  آن    طوری که ما اکنونه  ب  ،استمعه هر روز رو به افزایش  را بپردازند..این روی بی رحم جاِ  هکاربَهکاری افراد تَدِبِ

زیرا کارگران به    .و نه تنها در سوپر مارکت ها دزدی می شود بلکه در شرکت ها نیز این اتفاق می افتد   .بینیمکردن در بین خودمان  می  

در یک جایی کار می کنند پس اجازه دارند از محل کارشان چیزی برای خودشان بردارند. این فرمان فقط  آنها     این باور هستند که وقتی

دم دوست دارد که از هم شاگردی  آاشاره نمی کند بلکه به مقوله های روحی نیز بر می گردد. در یک کلاس درس      به دزدیده شدن  

دم بدون اجازه صاحب اثر و بدون  آقوله کپی رایت سی دی ها که  کشیده است دزدی بکند و یا مَ  او    ی که  خودش تقلب بکند و از زحمات

 را کپی و یا دانلود می کند.  آن    ،آن    پرداختن پول

را در ده فرمان به ما داده است. و جدیت خداوند را ما می  آن    که خداوند  استزندگی ما انسان ها    برایتو نباید دزدی بکنی . این یک روش  

توانیم در سخنان پولس که در نامه اول قرنتیان گفته است دریابیم: دزدان، طمعکاران، مست کنندگان، ناسزاگویان و کلاهبرداران در  

 ۱۰      ) -۶اول قرنتیان  )پادشاهی خدا هیچ بهره ای نخواهند داشت .  

افراد دیگر می شود. بعضی از افراد خیلی تعجب می کنند که عیسی از فرمان هفتم    داراییفرمان هفتم باعث در امنیت ماندن اموال و  

دم باید دقیقا به موعظه عیسی نگاه کند چراکه او واقعا این امر را با معنی های خیلی خوبی بکار برده است .عیسی  آچیزی نگفته است. ولی  
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را  ید که ما این هدایای خداوند  آاز طرف خدا حساب نموده است. و در این جا این سوال پیش می    قرضتمام زندگی ما را به عنوان یک  

کار می بریم. بدین ترتیب صاحب این هدایا می تواند از ما شاکی باشد وقتی که ما  ه  را کجا بآنها     چگونه در زندگی استفاده می کنیم و

      -۱۹؛  ۱۶قا  ول)       مرد ثروتمند و لازاروس فقیر را بخوانیمآن    بینیم. ما می توانیم مثالنگرفتاری قرار دارد      همنوع خود را که در  

ارتباط خاص دیگری با صاحب    دما از فهمیدن این مثال ها بای     را ببینیم.(         ۳۵      -۲۵؛  ۱۰لقا  )    نیکو یا مثال سامره ی      ۲۷    )

  نعمت هایمان داشته باشیم. پولس این مفهوم را در انجیل بدین گونه بیان کرده است: آنانی که دارای چیزی هستند طوری رفتار کنند  

در واقعا حق          (    ۳۰        -۲۹؛  ۷اول قرنتیان  ) گویی مالک آنچه خریده اند، نیستند.    گویا چیزی ندارند و خریداران طوری رفتار کنند  

نیست ولی ما می توانیم این نگاه و حق را در زمان احتیاجات برادرهای مان تغییر  آن    مخالف      مالکیت را همه ما قبول داریم و نگاه مسیح

همیشه    بدهیم. انجیل در هیچ زمان این را نمی گوید که مثلا فلان شخصی که دارای چیزی هست یک دزد شناخته می شود. زیرا پس باید

وجود  ه  این رخ بدهد که دارایی ها باعث بممکن است  بدین ترتیب یک فرد ثروتمند اموال خودش را به یک فرد فقیر بدهد .بدین گونه  

آنها     چیزی را که دارد بفروشد وآن    بشود. در مثالی از انجیل عیسی از مرد ثروتمندی می خواهد که : همه  مشکلاتی برای صاحبانش  آمدن

در این مثال , این  (       ۲۱      ،  ۱۹یمتّ)     را به فقرا بدهد. بدین صورت او به گنجی که در ملکوت خدا وجود دارد صاحب خواهد شد.  

دارای اموال باشم یا نه. بلکه موضوع این  می توانم  من  یا  آکه    نیست . و همچنین موضوع این  نیستدارایی خودش به خودی خود مشکل  

که یک به این معنی است    مهم تر است یا چیزهای دیگر؟ در اینجا موضوع برمی گردد به فرمان اول. دزدی در اصل  مناست که خدا برای  

. وقتی که خداوند در بالای همه دارایی های من قرار نداشته باشد من فقط  شخص در نهایت خداوند را در دارایی هایش از دست داده است

م  می توانم در خودم فرو بروم و خود را نابود سازم .و باعث این شود که من از چیزهای دیگران بردارم تا خودم را خدای خود در دارایی های

 .    می دانمچیز  آن    خودم را صاحب      م،دزدمی  سازم .و همچنین وقتی که من چیزی را  

کنیم که مردم خداوند را در چیزهایی که    همانطور که در زندگی شخصی مان می بینیم ، در زندگی عموم هم این را می توانیم مشاهده  

 دانا در انجیل می گوید:    سلیمانعاقبت انسان ها را به نابودی می کشاند.       که چیز هایی  نمی توانند ببینند.    هستند  دارا  

مبادا سیر گشته، تو را انکار کنم، و بگویم:  .  رروَطالت و دروغ را از من دور کن؛ نه فقرم ده، نه ثروت، بلکه به نانی که نصیبم است، مرا بپَبِ

  (       ۹         -۸       ؛۳۰امثال  )  .رمت سازم”خداوند کیست؟“ یا فقیر گشته، دزدی کنم و نام خدای خویش را بی ح  

نادیده بگیرم. و  آن    بنابراین دزدی از جایی شروع می شود که من در دوره اموزش شغلی ام و یا در دارایی ام و یا در فرهنگم خدا را در

 تفکر کنم .  آن    بدون

آیا نمی دانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده و در شما ساکن است؟ علاوه براین شما دیگر صاحب بدن      

            ۲۰-۱۹؛    ۶اول قرنتیان  )        .خریده شده اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا بکار ببرید  افیزَگَخود نیستید، زیرا با قیمت  

)   

  ،خودمان بشویم و این خودچیزی که ما در این جامعه می توانیم ببینیم این است که ما می توانیم خودمان را از خدا پس بگیریم و صاحب  

 .  استروی بی رحم اجتماع ما  آن  
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 فرمان هشتم  

 شهادت دروغ علیه همنوع خود مده  

  یعنی چه؟

   ما باید از خدا  ترس داشته باشیم و او را دوست داشته باشیم 

ها را  آن    که ما نباید به دیگران دروغ گفته، اسرار  طوریه  ب

فاش نموده و غیبت نماییم و یا با خبرچینی از دیگران  

   ها دفاع کنیم و ازآن   سابقه بد بسازیم، بلکه باید از

 ها خوش بین باشیم.  آن  یشان بگوییم و نسبت به  ها  خوبی  

نکرد،    دناامی  را  او  کرد،  صحبت  حوا  بادر بهشت    طانیش  یوقت

در   یاو  دروغ گفت: وقتبه   یسادگتنها به      او را اغوا نکرد، ...  

  طانیپس در سمت ش  م،یکن  یمورد دروغ گفتن صحبت م

،  ۸  وحنای: »او پدر هر دروغ است« )دیگو  یم  یسی.   عمیهست

  کیاز    میدار  مروزکه ا  یهمه مشکلات  م،ی(. راستش را بگو۴۴

«    د؟یاز درختان باغ نخور  کی چیگفته است که از ه  یخدا براست  ایبود که به حوا گفت »آ  طانیدروغ ش  نی: اردیگ  یدروغ بزرگ سرچشمه م

چشمان شما باز    د،یکه از آن بخور  یروز   داندی بلکه خدا م5مرد.   دینخواه  نیقی:   »بهدیرس  یکرد به دروغ اصل  دایجاهن او  ذشک در    یوقت

   ۴تا    ۱،  ۳   «بود  دیو بد خواه  کین   ۀخواهد شد و همچون خدا شناسند

  لیدل  نیاست. به ا  یرمز افتخار واقع  کی  قتیخدا، حق  ی. برامینیب  یو م  میشنو  یاست. از خلقت تا الان، بارها و بارها آن را م  قتیحق  خدا

 است.   بندیپا  قتی. او به حقدیتواند دروغ بگو  ی.. خدا نمستیاز خدا ن  یبخش  یزمان  چیه  دردروغ  

 .سردرگم می سازدوا  قَو شبه تَ  یقیحق  مهین  ن،یدروغ  یآرمان ها   دراو مدام مردم را    نی است. و بنابرا  قتیخلاف حق  طانیش
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به   هیهمسا  هیاست که عل  یمورد دروغ  این دردر مرحله اول    ن یکرده است. بنابرا  یرا نه  هیفرمان هشتم خداوند دروغ گفتن به همسا  در

سه نوع دروغ را شرح    ریتعب  نیاست. در انیز    ی به طور کل    گفتن  دروغ  یمعنا به  این  حال،    نیشود. با ا  یرساندن به او انجام م  بیمنظور آس

 کنم:   ی خلاصه م  نگونهیرا ا  نهاداده ام. من آ

 . میبرسان  بی آسمی گوییم تا به دیگری    دروغ  معناست که ما در دادگاه    نی. شهادت دروغ:    به ا۱

 د. رَبَ  یاو را م  یفرد که آبرو  کیزشت پشت سر    یصحبت ها  یبه طور کل:  هرت بدش   دادن  . گسترش۲

 .به طور کلی دروغ گفتن و راست نگفتن . ۳  

 

بود.   ی صدور حکم در دادگاه کاف  یاعتماد کنند که دو شهادت برا   هم توانستند آنقدر به حرف    یمردم م  قی. شهادت دروغ: در عهد عت۱

  ی دانستند که چگونه دادگاه ها را با کمک دروغ دستکار   یدر آن زمان مردم م  یاز مدرک اتفاق بود. اما حت  معتبرتر  یاظهارات شاهد حت

 : میبخوان  ۲۱مثال را در اول پادشاهان    میتوانی . ممی آوریم  قیمثال کوچک از عهد عت  کی  نجایکنند. در ا

  ی پشت قصر م   یبود. در دلش باغ  یعاشق باغبان  نیکرد و همچن  یحکومت م  کتاتورید  کیپادشاه بود، او مانند    لیدر شمال اسرائ  آخاب

شاه و    یساختن باغ اختصاص  یخواست تاکستان خود را رها کند. نه برا  یمشکل داشت: ملک متعلق به نابوت بود. او نم  کیخواست. او فقط  

.  دیکن  یپادشاه را عصبان  دیکتاب مقدس اجازه نداشت  یدر زمان ها   یکرد. و شما حت  یواقعاً شاه را عصبان  نیشاه. ا  یها   یمسرگر  ری سا  ینه برا 

  ن ی آخاب انجام داد. او تحت پوشش دولت، شاهدان دروغ  یرا برا  ف یکث  یکارها  زابلیگرفت. ملکه ا  یم اد یرا    ن یا  ستییهنوز با  چارهینابوت ب

 کشته شد. !« نابوت  کردی   نیهومتهم کردند: »تو به خدا و پادشاه ت  ااستخدام کرد.   نابوت ر

تواند به مرگ    یم      یشهادت   که در آن  کیکلاس  داستانی  .  بینیم  یخود م  یایدنبار در  هزاران    است که ما    یمعمول  اریداستان بس  کی  نیا

 . ه استشهادت دروغ  را ممنوع کرد  نیکند. و  ا  یخود را حفظ م  هیمنجر شود. خداوند جان همسا

 

به ما هشدار    عقوبی. نامه   م یکن     نیکلام بد   توه  قیاز طر  گانیمعناست که به همسا  نیدوم به ا  یبد گفتن: در معنا  ی. پشت سر کس  ۲

 تیهدا  یمنف  ایفرد را به صورت مثبت    کی  یرا دارد که زندگ  ییتوانا  نیاست. زبان ا  یقو  یلیکند که خ  یدهد و از زبان صحبت م  یم

شود و    یم  تیما به راه اشتباه هدا  یکند. او با حرف ها  شرفتیتواند پ  یاصلاً نم  گریآن فرد د  م،ییبد بگو  یکند. اگر مدام در مورد فرد 

به    ،شوند  تیتوانند با کلمات ما هدا  یم  زیشود، مردم ن  یم  تیسکان کوچک هدا  کیبا    یکشت   کیشود. همانطور که    یاوضاع بدتر و بدتر م

   .ریخ  ای  یبد سوی  

که ناخدا بخواهد    یبه هر سمت  آورد،ی آن را به حرکت درم  رومندین  یرا که فقط بادها  یبزرگ  یکشت  تواندی کوچک م  یس کان  نیهمچن   

بزرگ را به آتش کِشد.    یجنگل  تواندی کوچک م  یابزرگ دارد. جرقه   یکوچک است، اماّ ادعاها   یعضو  ز یزبان ن  سان،نیبه هم5کند.    تیهدا
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کائنات را به آتش    ۀریو دا   کندی وجود انسان را آلوده م  ۀبدن ما که هم  یاعضا   انیدر م  یاست از نادرست  ییایدن  ت؛آتش اس   زیزبان ن6

 که جهنم آن را افروخته است!   یآتش  -  کشدیم

تواند در عرض    یاز شما م  یعکس جعل  ای  امیپ  کیشود.    یو بدتر م  شتریب    یکلام  بد  نیاز چن  یناش  یها  بیمدرن ما، آس  یرسانه ها   با

 کرده است.   دایپ   یشتر یب  تیامروز اهم  ،مدرن  یدر سراسر جهان پخش شود. استفاده مسئولانه از کلمات و رسانه ها  هیچند ثان

را به    زیو همه چ  میاز او خوب صحبت کن  م،یکن  یخود را عذرخواه  هیهمسا  دیما با"دهد:    یم  حیکلمات توض  نیرا با ا  نهایهمه ا  لوتر

 " .میشکل برگردان  نیبهتر

 (. 8:44  وحنایاست. چون او پدر دروغ است. )  طانی طرف ش   شهیو راست نگفتن: دروغ گفتن هم  ی . دروغ گفتن به طور کل۳

  دیدانینم  گرید  ای  دیاعتماد کن  انتانیبه اطراف  دیتوانینم  گرید  یاست. وقت  یحوادث در روابط انسان  نیاز بزرگتر  یکی  یبه طور کل  ییدروغگو  

ه  ید چدهیکه به او م  یطرف مقابل با اطلاعات  دیدانیو نم  دیارتباط برقرار کن  دیخواهینم  گرید  د،یکنیم  یاحساس ناامن  د،یاستاده یکجا ا

 یعنی.  یدارتباط برقرار کن  یدتوان  ینم  گرید  ی عنیدارد.    یعواقب وحشتناک  نی. ایداز طرف مقابل پنهان شو  دیبا  لیدل  نیخواهد کرد. به هم

بتوانند    ایرا ندارند که با او صحبت کنند    یدارند، اما کس  ازی ارتباط ن  یبه برقرار   یشتریو ب  شتری. افراد ببماندتنها    تیدر نها  دی انسان با

موضوع در مورد آدم و حوا به ما نشان داده شده است. پس از سقوط، آن دو پنهان    نیکه هم  نجاستیبگذارند. جالب ا   انیرا با او درم  یز یچ

  درولی    است.  ییدروغگو  نینقطه مقابل ا  قاینکند.   خدا دق  دایکه خدا آنها را پ  دوارندیکنند و ام  یدرست م  ریخود برگ انج  یشوند، برا  یم

 نهایی که پنهان هستند .  آشکار می شوند حتی  آچشم خداوند تمام حقایق  

چه که هستیم و به همان وضعیتی که داریم . او طوری بدنهای ضعیف و فانی ما را تغییر خواهد داد تا به    نآید با  آخداوند به دیدار ما می  

یعنی   (   ۲۱؛۳فیلیپیان  )  .بدن پر شکوه او شباهت یابد و این کار را با قدرتی که همه چیز را تحت فرمان او در می آورد، انجام خواهد داد

بین رفته است را می توان برگرداند .و زمانی که ما به سوی خدا قدم    دم و حوا ازآبین    اعتمادی که درآن    این به این معنی است که تمام

ورده و تمام حقه ها و دروغ های زندگی مان را در گوشه ای پرت  آاعتماد از دست رفته خودمان را دوباره بدست  آن    برمی داریم می توانیم

مدن این اعتماد محبت نیز جای خودش  آوجود  ه  اعتماد نیز به خودی خود ظاهر می گردد. و از بت ما،   قاو صد  بودن  کر زمان ر نماییم. د

 را برای خودمان تمرین می کنیم. آن    بین ما پیدا خواهد کرد. چیزی که ما هنوز در روی این زمین نداریم و همچنین  را در

 ما اجمله های زیر را برای خودمان تجسم می کنیم: 

که چه چیزهایی در   مبا احتیاط خاصی می پرسیما  دی مجانی است. بعد  ونجا ورآجلوی در بهشت بایستیم. در      بعد از مرگمان  باید  ما  

. خداوند و همه حقایق ناب در  هست    چیز خیلی خوب و خوشنجا همه  آو  نجا بمانیم.  آداخل بهشت وجود دارد. ما در نهایت باید تا ابد در  

این گفته    .یم شدخواه  داشته    را دوست  ماو    می شویمنجا به صورت کامل شناخته  آدر    مانجا دیگر رازی پنهان نمی ماند.  آ. در  هست  نجاآ

؟  دشکار نمایان شوآیا باید همه چیز به صورت  آدم منتقل می نماید.  آید ولی همچنین یک حس بخصوصی به  آنظر می  ه  ها خیلی خوب ب

یا ما هنوز دوست داریم به  آید که با توجه به این سخنان  آوجود می  ه  رازهای خیلی خصوصی مان؟ در اینجا برای ما این تردید بآن    حتی

نجا هزاران دلیل وجود دارد که ما نتوانیم به بزرگترین مهربانی موجود اعتماد کنیم و رازهای خصوصی مان را  آدر  ؟  همچنین جایی برویم
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دم و حوا هستیم و می خواهیم خودمان را  آاز خداوند پنهان نگه داریم. و به او اعتماد نداشته باشیم. و او را رد بکنیم. ما دقیقا همانند  

  همیشه پنهان نگه داریم. اگر اینگونه باشد من در بهشت و در جایی اشتباه قرار دارم. این تصور از بهشت می تواند دلیل خوبی برای ما  

را همیشه تمرین کنیم. زیرا حقیقت به بهشت و خدا متعلق می باشد .همانطور که محبت به  آن    تا به حقیقت گویی عادت کنیم وباشد  

دم می تواند این حقیقت گویی را تمرین کند مکان اعتراف به گناهان است. در زمان انجام اعتراف به  آخدا متعلق می باشد. جایی که  

کوچکترین رازهای    قرار می گیرم. و من به او تمام  است  شکار و صادق در برابر شخصی که همان کشیش  آ گناهان من به صورت کاملا  

 خودم را می گویم و با او به درگاه خداوند قدم می گذارم . 

را به دیگران نگوید و فقط در پیش  آن    ظف است کهوَشخصی که اعتراف گناهان دیگران را گوش می کند از طرف سازمان کلیسایی م   

من به خدای پدر اعتماد دارم که او من را بخاطر عیسی مسیح به گوشه ای پرت نمی کند و حتی با توجه به تمامی    .  خودش نگه دارد

رازها و گناهانم من را از درگاه خودش بیرون نمی کند. به همین ترتیب و روش ما گفتن حقیقت را در همین جا و برای خودمان تمرین  

و بجای پنهان کردن تمام    استدم و حوا  آمسیر  آن    اعتراف به گناهان برگزیده ایم دقیقا خلافمی کنیم. این مسیری را که ما به سوی  

 عنوان می کنیم .            انهار و صادقشکآرا به صورت  آنها     ندگی مان ، مازرازهای  

       


